
كا! بِچا

ــماره باور بفرماييد توش و توان شرح اينكه  � در اين ش
ــتيم و چه كرد و چه ها شد را ندارم.  يك تك رفيقى داش
ــكى كه  دليلش را هم گمان مى كنيم ربط دارد به اين ش
ــم در فصل گرما بدتر هم  ــت آن ه در جانمان افتاده اس
شده است و ما را دچار اين ترديد كرده است كه نكند راه 
اصيل و حقيقى زيستن همين است كه رفقاى ما مى روند 
و ما خيرسرمان عوض طنازى بايد مدح بسراييم در اين 

راه ها كه مى روند. 
ــماره كه هم ذهن   براى همين گفتيم فعلا در اين ش
ــت و هم ذهن ما و هم خلاصه در دلمان  شما درگير اس
انواع و اقسام بلبشوها و دل آشوب ها هست، تا اينجاى كار 
يك طبقه بندى بدهيم از رفقا، ببينيم چندچند هستيم: 

ــدند و مدام در حال  1- رفقايى كه پرفورمنس كار ش
ــتند از طريق هنر  ــفى هس اعتراض هاى اجتماعى، فلس

خيلى خيلى بعد مدرنِ پرفورمنس.
ــنت و خلاصه راه  ــه گرويده اند به س ــى ك 2- رفقاي
ــان را در هايدگرهاى داخلى جست وجو مى كنند  خودش
ــان و خلاصه هر جا بشود به  و روى بينى ها و لباس هايش

نستعليق شعر مولانا مى نويسند. 
ــده اند. عكس هاى معترض  3- عده اى كلا عكاس ش
مى گيرند حالا اعتراض به هر چيزى، خيلى فرق نمى كند. 
ــت كه عكس ها بايد لوكس باشد  اما نكته كليدى اين اس
جورى كه آدم فكر كند در حين اعتراض تبليغ يك برَِندى 
ــب آدم بتواند بزند به ديوار خانه اش  را هم مى كنند و خ
ــت رفقا خيلى  به ميهمان هايش پز بدهد. البته اين دس

آدم هاى كلا متعهد و دردمندى هم هستند ها. 
4- آنها كه آثار هنرى و كلا هر چه ايده خلاقانه دارند 

را دزديدند و به نام خودشان زدند. 
5- طبيعتا آنها كه مى دزدند. 

اين طبقه بندى ادامه دارد

با شما نبودم

«14 مى» سالمرگ «فرانك سيناترا»
ترانه آزادى

ــاندر 1   ــجو به نام هاى «الكس ــال 1955 دو دانش در س
دوبچك» و «ميلوش ياكش»، براى تحصيل در مدرسه 
عالى سياسى كميته مركزى حزب كمونيست شوروى راهى 
مسكو شدند، اولى همواره با نگاهى شك ورزانه به نظام هاى 
فكرى به ويژه اصول ماركسيسم- لنينيسم مى نگريست و 
حاضر نبود به بهانه استقرار عدالت از آزادى چشم بپوشد و 
سرانجام با تدبير و روش هاى سنجيده اش مسيرى را گشود 
كه به بهار پراگ انجاميد و دومى، كه فردى متعصب بود و 
با ساده انگارى و سرسپردگى روزگار مى گذرانيد در بزنگاهى 
ــاس (آگوست 1968) منافع مردم كشورش را ناديده  حس
گرفت، به هوادارى از شوروى پرداخت و سرانجام در سال 
1989 و در مقام دبير اولى حزب كمونيست چكسلواكى، 
مراسم تشييع جنازه حزب را بر عهده گرفت! هرچند تهاجم 
وحشيانه روس ها به چكسلواكى پايانى زودهنگام براى بهار 
پراگ رقم زد، اما 21 سال بعد، روياهاى «دوبچك» و مردم 
كشورش، اين بار با تلاش هاى انسان دوستانه «واسلاو هاول» 
كه خاطره اميدبخش بهار پراگ و محروميت هاى پس از آن 
ــتن  را در دوره اى كه جوان تر بود فراموش نكرده بود، زيس
در جهانى بهتر را نويد مى داد و «ياكش»، حتى اين بخت 

را نيافت كه نظاره گر خوشبخت آن لحظات زيبا باشد. 

ــى از 2   ــه در يك ــنيدم ك ــوان ش ــگارى ج از روزنامه ن
ــتاد فلسفه  ــورهاى خاورميانه، همراه با يك اس كش
 Jasmine) ــتوران ــينما در يك رس ــه س و يك هنرپيش
ــى زده كه يك  ــوده و گپ م ــته ب Restaurant)، نشس
ــتاد فلسفه به دليل يأس ناشى از وضعيتى كه او  مرتبه اس
و هموطنانش در آن به سر مى بردند با يادآورى خودسوزى 
ــى، رو به  روزنامه نگار جوان و هنرپيشه جوان،  جوان تونس
مى گويد؛ با خود فكر مى كرده كه اگر چنين اقدامى براى 
رهايى از وضعيت نامطلوب و رنج آورى كه در آن گرفتارند 
موثر باشد، حاضر است اين كار را انجام دهد! پس از طرح 
ــخن، هنرپيشه جوان با نگاهى تيز و لحنى محكم،  اين س
ناخرسندى خود را از شنيدن حرف هاى استاد فلسفه ابراز 
ــارى  ــل هاى خود را به او و دانش سرش كرده و نياز هم نس
كه دارد، يادآورى مى كند. روزنامه نگار جوان نيز در امتداد 
سخنان هنرپيشه جوان، به 44سال قبل از آن تاريخ و پايان 
ــعله وار زندگى «يان پالاك»، دانشجوى فلسفه دانشگاه  ش
ــراگ و در اعتراض  ــهر پ ــه خودش را در مركز ش كارل ك
ــط روس ها به آتش كشيد، اشاره  به اشغال كشورش توس
كرده و مى گويد؛ هرچند الكساندر دوبچك آن اقدام را ابراز 
مخالفتى تك نفره مى خواند، اما «ميلان كوندرا» آن اقدام 
ــرزمينش مى ديد  را همان قدر نوميدانه و بيگانه با تاريخ س
ــايد «كوندرا»  ــى را... ش كه ريخت و قيافه تانك هاى روس
ــبت  همان طور كه در ژوئن 1950 به دليل بى اعتنايى نس
ــت «كالاندرا» و «هوراكووا» خود را از دايره هاى  به سرنوش
ــال 1989 جاى  رقصان هموطنانش جدا كرده بود، در س
ــراغ  ــادى هموطنانش س ــالاك» را در ميان ش خالى «پ

مى گرفت... 

ــط دهه 1970 انبوه مشكلات اقتصادى و 3  از اواس
ــپ را چنان متزلزل  ــاختارى كم كم اردوگاه چ س
كرد تا سرانجام و در سال 1989 سخنگوى وزارت خارجه 
ــاره به ترانه مشهور  ــوروى –گنادى گراسيموف- با اش ش
ــيناترا (My Way) اظهار كرد كه در سياست  فرانك س
ــاى پيمان  ــباتى كه با اعض ــوروى و در مناس خارجى ش
ــو خواهد داشت، «دكترين برژنف» كه توجيهى براى  ورش
رفتارهاى خشونت آميز و مداخله جويانه شوروى (به بهانه 
ــم و دفاع از آن) بود، ديگر به كار گرفته  نجات سوسياليس
ــوروى به رهبرى  ــه اين ترتيب، دولت ش ــد و ب نخواهد ش
ــخى شوخ طبعانه (دكترين  «ميخاييل گورباچف» با پاس
سيناترا) به ملت هايى كه در اردوگاه چپ به سر مى بردند اين 

اطمينان را داد كه مى توانند آزادانه راه خود را برگزينند. 

مرگ مولف

آوا مشكاتيان

كارتون خواب

تولدى ديگر

ــل انتخابات،  ــت فص ــيه هاى ريز و درش ميان حاش
ــط براى  ــاى بى رب ــام چهره ه ــر ثبت ن ــه جالب ت از هم
ــت. امسال جاى آدم  كانديداتورى رياست جمهورى اس
ــه خواننده پاپ  ــيا» ك ــس دارى مثل «عرش اعتمادبه نف
ــيه هايى بود كه  ــش از هنر، در حاش ــهرتش بي بود و ش
ــت مى كرد. جاى اينها را امسال يك  براى خودش درس
كلاه مخملى جوان و چند آدم جورواجور ديگر گرفتند.  
ــايد هم تا  ــدر پيچيده نبود، يا ش ــت اينق اما اگر سياس
ــت نمى شد، حداقل ما هم صنفى ها بايد  اين حد سرراس
ــرى» را جدى مى گرفتيم و  ــورى «فرهاد جعف كانديدات
ــه؟ قبلا روزنامه نگار  ــش راى مى داديم. چرا كه ن به نفع
ــى معروف است. رمان  بوده و اين روزها به داستان نويس
«كافه پيانو» را نوشته كه پرفروش ترين كتاب سال شد 
و كلى هواخواه پيدا كرد، كلاس داستان نويسى دارد و... 
ــايد بگوييد مگر اينجا آمريكاى جنوبى است كه  حالا ش
ــعر و داستان باشند؟ خب چه  ــتمدارانش اهل ش سياس
عيبى دارد؟ ديده ايم كه رييس جمهورها شاعر شوند، ولى 
نديديم كه شاعرها يا قصه نويس ها رييس جمهور شوند. 
در جايى مثل مكزيك يا شيلى، اتفاق عجيبى نيست. آنجا 
ــطوره هايى مثل «كارلوس فوئنتس» يا «پابلو نرودا»  اس
وزير و سفير مى شوند، نخست وزيران و رييس جمهورها 
با ادبياتى ها رفاقت نزديك دارند (مثل همينگوى و ماركز) 
ــاوره مى گيرند. چرا ما نبايد وزير و وكيل و  و از آنها مش
ــيم؟ حالا برگرديم سراغ  رييس اهل ادبيات داشته باش

ــه «يك هفتم» را  ــال ها قبل مجل فرهاد جعفرى؛ كه س
ــر مى كرد. مجله اجتماعى خوب و مدرنى بود كه  منتش
متاسفانه 10 سال پيش توقيف شد. چند ماه آخر حيات 
يك هفتم، من سردبيرش بودم و بيشتر در زمينه موسيقى 
كار مى كرديم. مثلا ويژه نامه يادمان «فريدون فروغى» را 
ــدت از آن استقبال شد و تا جايى كه  درآورديم كه به ش
خبر دارم، چهار، پنج دفعه تجديدچاپش كردند. آن روزها 
تيم جوانى داشتم كه همگى پر از شوق كار و شور نوشتن 
ــى به دليل روحيات و  ــت بوديم ول بوديم. با فرهاد دوس
ــكل داشتيم. خيلى از حرف هايش را  افكارش، اغلب مش
هم كه اصلا نمى فهميدم. مثلا يك بار كه رفتم سر كار، در 
دفتر را باز كرد و به محض ديدنم در را بست. هى در زدم 
و گفتم آقا چه كار مى كنى؟ جواب داد: «برو اون تى شرتت 
رو عوض كن، بعد بيا!» بعد هم نشست و مفصل در مورد 
ديدگاه سياسى اش برايم حرف زد. گيج شده بودم. يعنى 
يك عكس «چه گوارا» روى تى شرت، اينقدر عصبانى اش 

كرده بود؟! 
فرهاد كه در چند دوره، تلاش هاى ناكامى براى ورود 
به مجلس و حتى شوراى شهر داشته، چهار سال پيش 
موضع گيرى عجيبى كرد و باعث شد خيلى از خوانندگان 
ــوند و با او قهر كنند. پنج سالى از چاپ  كتابش دلگير ش
آن كتاب مى گذرد و از كار بعدى اش هم خبرى نيست. 
ــوس دوباره متولد  ــا مى گفتند فرهاد مثل ققن بعضى ه
خواهد شد. تا اينكه هفته گذشته خبرگزارى ها نوشتند: 
جعفرى زمان ثبت نام در وزارت كشور گفته كه مى خواهد 
گفتمان احمدى نژادى را ادامه بدهد... به اين ترتيب حرف 
زيادى براى گفتن نمى ماند. براى پايان بحث هم عنوان 
ــتان كوتاه هاى گابريل گارسيا ماركز خيلى  يكى از داس

مناسب است: «سفر به خير آقاى رييس جمهور». 

كاپوچينو

سفر به خير آقاى رييس جمهور! 

24 ارديبهشت،  زادروز «پرويز مشكاتيان»
پير سال و ماه نه اى، جاودانه اى...

مهربانا پدر
ــت امروز به بهانه ارقام، بر دليل جلوس بهشت  زادروز توس

بر زمين. 
زادروز توست، 

ميان بى قرارى هاى هزاردستان و همسرايانش، كنار گيسو 
پريشانى آبشار طلا به كوچه... 

زادروز توست اينجا
به خلوتگاه خاطرات من، كنارِ تو، با آن موهاى همه سپيد و 

چشمانى كه فروغش هنوز گرمم مى دارد. 
هميشه مى پرسيدند اين موسپيدى  زودهنگام چيست؟ به 

خنده شعر مى خواندى از حضرت حافظ: 
«من پير سال و ماه نى ام يار بى وفاست

بر من چو عمر مى گذرد، پير از آن شدم»
حالا پدر، مى خواهمت گفت: 

تو پير سال و ماه نهِ اى، جاودانه اى... 
جاودانه اى به مهرى كه نشاندى به دل هامان

و آن نغمات كه هر روز، ميان اين مهربان مردم
به تكرار نواخته مى شود

شنيده مى شود
و برامان جاريست چون زندگى

چون تو... 
زادروزت بر من فرخنده... 

ــت و مى بايست تا قامت قصيده  اين غزل را كه مى توانس
بالا برآرد و به سرايش آيد و منش نيارستم تا به آن ارتفاعش 
برافرازم و بر جاى بايسته بنشانم به همين اختصار و اقتصادى 
كه هست به آستان پرمهر تمامى دوستداران و خيل مشتاقان 
ــتاد پرويز  ــابورى اس ــانى و نابغه نيش خنيا مرد بزرگ خراس
ــكاتيان تقديم مى دارم. اين غزل را نه در سور و شور بهار  مش
زادنش كه در مرگ و سوز خزان رفتنش سروده ام و بهتر آن 
ــت كه بگويم اندوهم را به نوشتار آورده ام هر چند مى دانم  اس

كه: 
جام غزل را طاقت شرح غمش نيست 

در سوگ او يك مثنوى ناگفته باقى است 
او به راستى اسطوره ناميراى خنياى روزگار ماست و 
هر روز در مشرق انديشه و احساس ما طلوعى پرطنين 
ــنيدار روزگار ما رخ   ــادم با نغمه هايش در ش دارد و دم
ــايد. او آفريدگار ديدنى ترين  مى نمايد و چهره مى گش
شنيدنى هاى روزگار ماست. او طنين و ترجمان آرزوهاى 
ــادى او خنياى فيروزه اى فرهنگ  ــت در غم و ش ماس
ــان ايرانى است تا هر كجاى زمان و زمين.  فرهمند انس

ميلاد نورانى اش بر افق ايران زمين خجسته و مبارك باد.
اى هزار آواى شهرآشوب دستان درى

شهريار خسروانى خامه ى خنياگرى
اى غزل  سالار شورانگيز «دستان» اميد

آه اگر مضراب جان بر پرده ى مرگ آورى
تو غزال خوشخرام نرگس آباد طرب

مى خرامد كلك تو در پرده چون «كبك زرى»
در وقوع رستخيز واژه در خنياى عشق

مى كند دست تو بر پا در دل ما محشرى
با طلوع دست سبزآگين خود اى «سروناز»

با «غم انگيز» «خزان» چون «لاله» را مى پرورى
گام نام تو برآمد بربلنداى «چكاد»

چون طلوع اوجمند مهر و ماه و مشترى
در «همايون» نغمه خنياى آزادى چه خوش

بعد «بيداد» از دلت در «اوج» فريادآورى
آه از آن دستان «دستان» زن كه در «شور» و «نوا»

در طرب آورده مضرابش دل حور و پرى
اى دل خورشيدى ات آتشگه عشق وطن

هم چو «ققنوس» از دل خاكسترت شعله ورى
نغمه هايت چون بلوغ نور در رگ هاى روز

كاشف راز دروغ اين شب افسونگرى
جامه را نيلى كند از سوگ تو «چاوش» كه زد

ناله ى مرغ سحر در شعر او بال وپرى

 اميد بلاغتى

مراسم يادبود «محمد گلبن» امروز در مسجد نور
شرق: مراسم يادبود «محمد گلبن» پژوهشگر و كتاب شناس ايرانى امروز سه شنبه از ساعت 
18 تا 19:30 با حضور جمعى از اهالى فرهنگ در مسجد نور واقع در تهران، ميدان فاطمى 
برگزار خواهد شد. محمد گلبن شامگاه جمعه بيستم ارديبهشت پس از مدتى بيمارى و در 
پى عارضه مغزى در تهران درگذشت. تدوين كتاب شناسى زبان و خط فارسى، «زبان، خط و 
نگارگرى در ايران»، «كتاب شناسى نگارگرى» و تصحيح چند سفرنامه از جمله سفرنامه هاى 
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 مزدك على نظرى

اى هَزار آواى شهرآشوب دستان دَرى

 محمد صادقى

 محمدعلى چاوشى

«جنايت هاى استالين» 
ترجمه  تازه  «ميرزاصالح»

ــين ميرزاصالح اثرى ديگر درباره جنايت هاى  � غلامحس
استالين را ترجمه كرد. اين مترجم به تازگى كتاب «فقط برايم 
نامه بنويس» نوشته ولاديسلاو زوبوك را به فارسى برگردانده 
ــر  ــاب دربرگيرنده نامه هاى يك دختر و پس ــت.  اين كت اس
عاشق است كه همديگر را دوست دارند و در دوران وحشت 
بزرگ استالينى، پسر سر از گولاگ درمى آورد و دخترى كه 
دوستش دارد، به هواى ديدنش با لباس مبدل گاه به ديدارش 
ــى رود. اينها در همه آن دوران با  يكديگر با نامه در ارتباط  م

بوده اند و اين نامه ها بعد از سال ها پيدا شده است. 

مخبرالدوله

ــم «ناصر  � ــگ» به قل ــتون «واژگان يك فرهن س
فكوهى» استثنائا اين هفته منتشر نمى شود.

توضيح


